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با عوامل «مرضیه جان» که جمعه   آخرین اجرایش روی صحنه می رود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعبیری از ویرانی در تماشاخانه ارجمند

شاهیان

    احمد به دنبال پیشرفت است و از آنجا که فکر می کند این 
پیشرفت با کارکردن در تهران حاصل می شود، مادرش را در 
شیراز تنها می گذارد و به تهران می آید، اما روزمرگی و دلتنگی، 
کشمکش هایی برای او به وجود می آورد.نمایش «مرضیه جان» به 
کارگردانی مسعود قربانی، یگانه تئاتری است که بعد از تعطیلی 
کم سابقه سالن های تئاتر در کشــور، با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از دوازدهم بهمن امسال روی صحنه است.آخرین روز 
اجرای این نمایش، پایان همین هفته در پردیس تئاتر مستقل 

خواهد بود.
 ویران کننده به مانند سیل

مهدی ضیاچمنی، این نمایشنامه را با اقتباس از داستان بلند «آئورا» اثر 
کارلوس فوئنتس نوشته است. او درباره این اثر می گوید: نگارش این کار، 
پیشنهاد سمانه زندی نژاد، یکی از کارگردانان مطرح کشور بود. روزهایی 
که مشغول نوشتن بودم در شیراز سیل آمد و من، مستقیم و غیرمستقیم 
تحت تأثیر ویرانی سیل بودم. سیل و تخریب ناشی از آن که در نمایش به 
آن اشاره می شود تمثیلی از تخریبی است که درون احمد (با بازی سپهر 
ملاحسینی) اتفاق می افتد. در این نمایش، احمد درگیر عشق می شود و 
می توان گفت همچنان که سیل در شیراز، ویرانی به بارآورده، این عشق 

نیز لحظه به لحظه روح احمد را تخریب می کند.
 کارگردانی با چاشنی کرونا

کارگــردان نمایــش «مرضیه جــان» کــه از تابســتان امســال 
به دنبال متنی درخــور برای اجــرای تئاتر بوده اســت، می گوید: 
متن های زیادی می خواندم و دوســت داشــتم بعد از بازگشــایی 
ســالن های تئاتر دســتم پر باشــد. در جســت وجوی نمایشنامه 
خوب با مهــدی ضیاچمنی صحبت کــردم و او این متــن را به من
 پیشنهاد داد.بدون شک، تمرین در دوران همه گیری کرونا که رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی نیز سختگیرانه تر شده دشوار است، آن هم 
برای بازیگرانی که به فراخور نمایشنامه باید سرفه های پشت سرهم 
داشته باشند، با صدای بلند حرف بزنند یا حتی فریاد بکشند. مسعود 
قربانی، دشواری های کارگردانی با چاشنی کرونا را تشریح می کند: 
تمرین ها دشوار بود چون هم زمان با اوج کرونا کار می کردیم و خطر 
بزرگی را به جان خریدیم. تنها کاری که از دستمان برمی آمد این بود 
شیوه نامه های بهداشتی را کامل رعایت کنیم و خداراشکر هیچ کدام 
از اعضای گروهمان کرونا نگرفتند. البته نمایش، کم بازیگر است، اما 
آن ها سختی هایش را در تمرین چشیدند زیرا مجبور بودند با ماسک 

کار کنند.
 تغییر طراحی به خاطر نبود امکانات

«مرضیه جــان» بــا بــازی ســپهر ملاحســینی، نینا گــودرزی
 و مهلا مطبوعی و با کمک گرفتن از تلویزیون (استفاده از تصویر در 
تئاتر)، روی صحنه می رود. قربانی درباره این شیوه از اجرای نمایش 
می گوید: کار خیلی سختی بود، اما تجربه شیرینی شد. سه بار طراحی 
این نمایش را به دلیل اینکه نتوانستیم در سالنی که می خواهیم اجرا 
شود، تغییر دادم. ابتدا طراحی دوســویه بود و قصد داشتم در سالن 
اشراق اجرا کنم. سالن طبقه پایین آنجا، یک سالن دوسویه با امکانات 
خوب است، اما متأسفانه در اختیار ما قرار نمی گیرد. اگر می خواستم 
تجهیزات سالن اشراق را در اینجا نصب کنم باید تقریبا به قیمت نصف 
تجهیزات موجود، هزینه می کردم بنابراین کار را به تک سویه تغییر 
دادم و طراحی نور و دیتا پروژکشن نیز تغییر کرد. اجرا را در پردیس 
تئاتر مســتقل نهایی کردیم و از مســئولان اینجا که می کوشند در 
این موقعیت بحرانی، چراغ ســالن تئاتر را روشن نگه دارند قدردانی 
می کنم.به گفته قربانی زحمــت تهیه تصاویر به عهده عماد رحمتی 
بوده اســت: او یکــی از اصلی ترین افراد برای شــکل گیری نمایش 

«مرضیه جان» است و برادرانه کنارم بوده است.
او از تعداد مخاطبان این اثر نمایشی در شرایطی که افراد کمی ترجیح 
می دهند به سالن های تئاتر بیایند، راضی است و بیان می کند: دو هفته 
اول از حضور علاقه مندان انرژی زیادی گرفتیم و انتظار داشتیم حضور 
پررنگ مردم در هفته های بعد ادامه دار باشد، اما متأسفانه این طور نشد. 
به نظرم باید فکر جدی برای تبلیغات کنیم تا مخاطب را به سالن بیاوریم.

 اثرم را ارزان به دست نیاورده ام
از نقدهای که به نمایش «مرضیه جان» وارد شده است قیمت بالای 
بلیت در مقایسه با گذشــته اســت. قربانی توضیح می دهد: بعد از 
تعطیلی ســالن ها، قیمت پایه بلیت را ۵۵هزار تومان اعلام کردیم. 
عده ای به این کار اعتــراض کردند و گفتند مگر چهــره دارید، اما 
همیشه نیاز به حضور چهره نیســت. ما در شرایطی که ۵۰درصد از 
ظرفیت سالن را در اختیار داریم و سلامتی اعضای گروه به دلیل شیوع 
کرونا تهدید می شود قیمت بلیت را نسبت به نمایش های قبل زیاد 
کردیم. من اثرم را ارزان به دست نیاورده ام که بخواهم ارزان بفروشم. 
با این حال برای همه اقشــار جامعه به ویژه هنرمندان و دانشجویان 
تخفیف در نظر گرفته ایم و آن ها می توانند با ۳۹هزار تومان نمایش 
را ببینند.تنها نمایش فعال در مشهد، هر شب تا جمعه، هشتم اسفند 
از ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه اســت. علاقه مندان به تماشای این اثر 
نمایشــی می توانند به پردیس تئاتر مستقل «تماشاخانه انوشیروان 

ارجمند» واقع در صارمی ۵۰ پلاک ۷۸ مراجعه کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«هشت آباد» از کدام شبکه پخش می شود؟
مجموعه تلویزیونی «هشت آباد»به نگارش و کارگردانی علی 
مسعودی و تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان در نوروز ۱۴۰۰ روی 
آنتن شبکه پنج سیما می رود. بنابر اعلام روابط عمومی شبکه پنج 
سیما، این مجموعه تلویزیونی در ژانر کمدی و اجتماعی تولید 
شده و با لهجه و گویش مشهدی پخش خواهد شد. «هشت آباد» 
در ۲۰قسمت، داستان روزهای پایانی اسفند یکی از سال های 
دهه ۶۰ را روایت می کند که در عین طنز و سرگرمی، قرار است 
به سنت ها و آداب ایرانی در شهر مشهد مقدس بپردازد. رابعه 
اسکویی، جواد خواجوی، یوسف تیموری و علی مسعودی از 
جمله بازیگرانی هستند که در این مجموعه تلویزیونی ایفای 

نقش می کنند.

 عبدالرضا اکبری با نقش (سروان ناصر 
فخر(نقش  احمد  هم بازی  محمدی)، 
مهران) در یکی از پرطرف دارترین و 
نخستین سریال های پلیسی، جنایی ایران 
در دهه ۷۰ بوده است. کارآگاه محمدی در 
مأموریت جدیدش مسئول پیگیری قتل 
یک نوازنده ارکستر سمفونیک شده که 
جسد سوخته اش را در محل تخلیه زباله 
پیدا کرده اند اما با دنبال کردن جریان 
قتل، اتفاقات ناخوشایندی برایش رقم 
می خورد و جسد دخترش را در صندوق 
عقب خودرواش پیدا می کند. بعد از این 
فاجعه، درمی یابد با آدم های خطرناکی 
پرونده،  پیگیری  از  و  دارد  سروکار 
منصرف می شود. احمد فخر یا مهران 
همان خلاف کار همه فن حریفی است که 
از دست کارآگاه می گریزد.هم بازی احمد 
فخر در سریال های «مزد ترس» و «بازی 
با مرگ»، عبدالرضا اکبری از بازیگران 
باسابقه تئاتر، تلویزیون و سینماست. او از 
سن شانزده سالگی جذب کانون پرورش 
فکری شد و به اتفاق دوستانش در سال 
۱۳۴۷ گروه تئاتر «نجف آباد» را تأسیس 
کردند. داریوش مؤدبیان، نخستین مربی 
آن ها بود و بعدها بهزاد فراهانی، مربی گروه 
تئاتر «کوچ» -متشکل از همان افراد- 
شد.اکبری کار خود را در نمایش های 
تلویزیونی از سال ۱۳۶۰ شروع کرد و در 
سال ۱۳۶۳ با شرکت در فیلم سینمایی 
«زندان دوله تو» (رحیم رحیمی پور) وارد 

دنیای سینما شد. عبدالرضا اکبری این 
روزها با احمد کاوری در کارگردانی سریال 

«بچه مهندس» همکاری دارد.

 ...نمی شود که نمی شود
احمد فخر بیش از هفت ماه در بستر بیماری 
است و با شرایطی که او دارد کاری جز دعا از 
کسی برنمی آید. با هم بازی و همکار سابق او 
هم صحبت می شویم تا از روزهای اوج این 
هنرمند مشهدی در عرصه هنر بگوید، اما 
شیوع ویروس کرونا، همه را از یکدیگر دور 
کرده است؛ اکبری می گوید: واقعا اطلاع 
نداشتم که احمد بستری است. خیلی 

ناراحت شدم این خبر را شنیدم.
هم بازی احمد فخر یادآور می شود: درست 
بعد از «مزد ترس» دیگر احمد را ندیدم و از او 
خبری ندارم. چندین بار به مشهد آمدم، اما 
ندیدمش و نتوانستم پیدایش کنم. هر بار به 
مشهد آمدم نشانی یا تلفنی از او پیدا نکردم. 
بعضی وقت ها می خواهی بشود، اما نمی شود. 
اخبار بدی این روزها می شنویم و متأسفانه 
همه مان به نوعی اسیر شرایط هستیم و 

نمی توانیم برای همدیگر کاری بکنیم.
 مستعد مثل همشهری اش، رضا صابری

اکبری از سابقه آشنایی اش با احمد فخر چنین 
می گوید: من در همان فصل نخست سریال 
با احمد آشنا شدم. بعد از استقبال مردم از 
این سریال، برای بازی در فصل دوم راهی 
استانبول شدیم و در آنجا با احمد هم اتاق 
بودیم، اما بعد از پایان سریال که یک سال 

طول کشید دیگر همدیگر را ندیدیم.
این هنرمند که اکنون بیشتر وقتش را مشغول 
تدریس بازیگری در دانشگاه است درباره 
احمد فخر می گوید: او در بازیگری فوق العاده 
آدم مستعدی بود، درست مثل همشهری اش 
آقای رضا صابری. من با دو، سه نفر از هنرمندان 
مشهد هم بازی بوده ام، اما با احمد فخر لحظات 
و دوران خیلی خوبی را گذراندیم. در سریال 
مزد ترس ما بیشتر اوقات باهم هم بازی بودیم؛ 
یعنی شما حساب کنید من نقش یک پلیس را 
بازی می کردم و او نقش کسی که مثلا در کار 
آهنگ سازی بوده و بعد قاتلی از آب درمی آید 
که برادر خودش را کشته است. بنابراین ما 
باهم راه می رفتیم، غذا می خوردیم و زندگی 
می کردیم. کنار هم لحظات خوبی را داشتیم. 

احمد آدم بامطالعه، محقق خوب و بازیگر 
باهوش و بااستعداد و قدرتمندی است. مثل 
مرحوم رضا سعیدی فقید همشهری او که 
واقعا یکی از بهترین بازیگران ایران بود و اکنون 

جایش خالی است.
 بازیگر متعهد

«نقش اصلی منفی سریال «مزد ترس» را 
احمد داشت . او در دو نقش بازی می کرد. فخر 
با تغییر قیافه نقش برادرش را بازی می کرد 
که در استانبول مستقر است و با دستگاه های 
تقویت صدا صحبت می کرد که هم این کار را 
خیلی خوب اجرا و هم او را محبوب می کرد. 
خاطرم هست زمان ساخت سریال «مزد 
ترس»، احمد موهای فرفری پرُی داشت. در 
فصل اول با موهای فرفری پرُ و عینکی که 

می زد شاخص شده بود، ولی بعد همه آن 
موها را از تهَ زد. این یکی از ویژگی های بازیگر 
متعهد است که به ظاهرش توجه نمی کند، 
بلکه به کار فکر می کند و تعهد یک بازیگر 
را می رساند. اینکه کار برایش اهمیت دارد.» 
اکبری با یادآوری این موضوع، می گوید: یکی 
از خاطراتی که از احمد به یاد دارم مربوط 
به روزهای هم اتاقی مان در استانبول است. 
سالی که برای ساخت سریال به ترکیه رفته 
بودیم مصادف با حضور کشتی گیران ایرانی 
در آن کشور بود. من و احمد به ورزشگاه بزرگ 
آتاتورک می رفتیم و کشتی های آن ها را 
می دیدیم. حتی یکی، دو بار کشتی گیران 
ترُک پیروز شدند و مدال آوردند. به خاطر 
دارم شهردار استانبول که کنار ما نشسته بود، 
بلند شد و کسی که قهرمان شد را روی دوش 
خودش چرخاند و ما از کار او لذت بردیم. بعد 
شهردارشان برای ما که آنجا بودیم کارت های 
یک شکل صادر کرد که می توانستیم بعضی از 
برنامه های هنری، از تئاتر و فیلم تا موسیقی 
را با آن تماشا کنیم. من هنوز این کارت را 
دارم. با احمد می رفتیم بعضی از برنامه های 
هنری که در گوشه و کنار شهر اجرا می شد را 
می دیدیم. او می گفت ببین این ترُک ها همان 
چیزی را که می گویند، می نویسند؛ منظورش 
این بود که راحت می شد با آن ها ارتباط 

گرفت.
 اتاقمان را به کشتی گیران هم وطن دادیم

«مزد  سریال  اصلی  نقش  بازیگر 
ترس»، خاطره همکاری با احمد فخر 

گفت وگوی شهرآرا با عبدالرضا اکبری، بازیگر نقش اصلی سریال خاطره انگیز «مزد ترس»

احمد فخر، بازیگر قدرتمندی است

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

سمیرا شاهیان
    s.shahian@shahraranews.ir

 احمد فخر صباحی متولد ۱۲ اسـفند 

ده
ون

پر

رشـته  اسـت.  مشـهد  در   ۱۳۲۵
تحصیلـی او در دبیرسـتان، علـوم 
طبیعی بوده اسـت و به همین سـبب 
دانشجوی رشـته پزشـکی می شود و 
بـرای ادامـه تحصیـل بـه اصفهـان 
مـی رود، اما با وجود علاقه به پزشـکی 
و طب سـنتی، به دلیل مخالفت پـدر و مادرش 
با تحصیـل او در شـهری دیگر، در سـال سـوم 
پزشـکی تغییر رشـته می دهـد و به دانشـکده 
مدرسـه عالـی تلویزیـون و سـینما مـی رود. 
کارشناسـی ارشـدش را به دلیـل علاقه مندی 
آسـترونومی(نجوم)  ستاره شناسـی،  بـه 
می خواند. سـپس مقطـع دکتری را در رشـته 
فلسـفه در ایتالیـا می گذرانـد. او همچنیـن 
لیسانس الهیات از ایتالیا دارد و درزمینه ادیان، 

مطالعه زیادی کرده است.
احمد فخر بعـد از پایـان دوره سـربازی، حدود 
۴۳ سـال پیـش در اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامی اسـتخدام می شـود و کارش را در 
رادیـو آغـاز می کنـد. ایـن هنرمنـد مشـهدی 
هم زمان بـا فعالیـت در رادیـو، بازیگـری را نیز 
دنبـال می کنـد. اولیـن کار نمایشـی فخـر، 
تله تئاتـر «پشـت شیشـه های مه آلود» اسـت 
کـه چهـار دهـه پیـش در آن بـازی کـرده و از 
رادیوتلویزیـون ملی ایران پخش شـده اسـت. 
او در فیلم هـا و سـریال های متعـددی ازجمله 
«حمـزه علی خـان»، «کمند خاطـرات»، «یار 
در خانـه» و «اسـب سـهراب» ایفـای نقـش 

کـرده اسـت.
فیلم سـینمایی «یـار در خانه» بـه کارگردانی 
مرحوم خسـرو سـینایی، حدود ۲۵سال پیش 
به جشـنواره فجر راه پیدا کرد و جـزو ۱۰ فیلم 

برتر شـد.
فخر صباحـی، برخلاف تعـدادی از همکارانش 

که پـس از بازنشسـتگی نیز بـه ادامـه فعالیت 
در رادیـو می پردازنـد، بعـد از بازنشسـتگی به 
کارهای هنـری مثل فرسک(نقاشـی دیواری) 
رو آورد و چندیـن بـار آثـار هنـری اش در 
نگارخانه سـروش به نمایش گذاشـته شد. این 
هنرمند باسـابقه خـط زیبـا و صدای خوشـی 

دارد و از او ۲۵آهنـگ نیـز موجود اسـت.
ایـن چهـره هنـری شـهرمان، در ماه هـای 
پایانـی هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه همراه
 حسـن معین (به عنوان نویسـنده) به اهـواز و 
نزدیـک خـط مقـدم می رونـد و در آنجاروزانه 
ایثارگری هـا و رشـادت رزمنـدگان اسـلام را 
برای پخش از رادیو خراسـان تهیـه می کردند.
احمـد فخـر صباحـی، بـا کارنامـه پروپیمانی 
کـه در آن از تهیه کنندگـی و کارگردانـی و 
نویسندگی و گویندگی رادیو تا بازیگری تئاتر، 

سـینما و تلویزیـون ملمـوس اسـت از اواسـط 
مـرداد امسـال به دلیـل عارضـه مغـزی راهی 
بیمارسـتان قائـم شـده اسـت و همچنـان در 

بسـتری بیمـاری اسـت.
 فخر در اسارت بیماری

کمتر کسی اسـت که با سـکانس های پلیسی 
«مزد ترس» سـریال پـر بیننـده در اوایل دهه 
۷۰  خاطره نداشـته باشـد. بیشـتر ما، نقش او 
به عنـوان یـک خـلاف کار تیزهـوش را وقتـی 
می خواسـت از دسـت قانـون فـرار کنـد و بـا 
صدای کشـیده می گفت: «به! خدمـت کارگاه 
محمدی رسـیده بـودم، امـا...» به یـاد داریم.

احمـد فخـر، هنرمند مشـهدی اسـت کـه در 
تئاترهـا و فیلم هـای متعـددی نقش آفرینـی 
کـرده و سـال ها در رادیـو بـه نویسـندگی و 
کارگردانـی پرداختـه اسـت. شـاخص ترین 

فارغ التحصیـل  تلویزیونی ایـن  فعالیـت 
دکترای فلسـفه از ایتالیا در سـریال های «مزد 
تـرس» و «بازی با مرگ» اسـت، اما متأسـفانه 
ICU اکنون بسـتری روی یکـی از تخت هـای

بیمارسـتان قائـم اسـت.
ایـن هنرمنـد مشـهدی حـدود هشـت ماه 
گذشـته براثر عارضه مغزی راهی بیمارسـتان 
می شـود. چند مـاه از بهبـودی نسـبی او پس 
از عمـل جراحـی می گـذرد کـه متأسـفانه بـا 
درد شـدید از ناحیه کیسـه صفرا دوبـاره راهی 
بیمارسـتان می شـود و این روزها را با جسمی 

کم رمـق و متصـل بـه دسـتگاه می گذرانـد.
 اسارت اجباری

مرکـز  همـان  قائـم،  بیمارسـتان  وارد 
سـال خورده کـه کادر درمانـش خسـته از 
شـیوع کرونـا بودنـد، می شـویم. ایـن بـار 

موضوعمان کرونا نیسـت. بیمار هم کرونایی 
نیست. موضوع اسـارت اجباری یک هنرمند 
روی تخـت بیمارسـتان اسـت. اسـارتی کـه 
خیلـی سـاده و باورنکردنـی رقـم خـورد؛ 
«آقـای فخـر در خانـه بـود. مثـل همیشـه 
آب میوه اش را نوشـید و سـرحال بـود. کمی 
بعـد حالـش بد شـد. حـالا هشـت ماه اسـت 
کـه دیگـر، آن آدم قبـل نشـده اسـت.» این 
جملات سـاده و کوتاه را نیره سـادات شـجاع 
رضـوی از دردی کـه ایـن روزهـا همسـرش 
احمـد فخـر متحمـل شـده اسـت در مقابل 
ورودی اورژانـس بیمارسـتان قائـم بـه مـا 
می گویـد. از دو ماسـکی کـه بر چهـره دارد، 
خـط و خطـوط ناشـی از ماه هـا خسـتگی 
بروبیـا بـه بیمارسـتان در چهـره اش دیـده 
نمی شـود، امـا نـگاه مضطـرب و دسـتان 
او  از  درسـتی  شـرح حال  بی قـرارش 

دهنـد. می 
او می گویـد: آقـای فخـر، تـا پیـش از 
بیمـاری اش آدم فعالـی بـود. او هزارتـا هنـر 
داشـت؛ خط بسـیار زیبایی داشـت، نقاشـی 
می کرد و هـر زمان که بـازی در فیلمـی به او 

پیشـنهاد می شـد قبـول می کـرد.
از بیماری همسـرش می پرسـیم کـه پاسـخ 
می دهـد: مشـکلی نداشـت. این طـور کـه 
دکترهـا بازگـو کردنـد فشـارش بـالا رفتـه 
بـود. در خانـه بـود و ناگهـان حالـش بـد 
شـد. بلافاصلـه اورژانـس را خبـر کردیـم 
و ماجـرا از همان جـا شـروع شـد. سـه ماه 
در بیمارسـتان قائـم بسـتری بـود. بعـد از 
ترخیـص، دو ماه ونیم در خانه پرسـتاری اش 
را کـردم و خوشـبختانه حالـش خیلی خوب 
شـده بود، امـا دوبـاره بـه دلیل عمل کیسـه 
صفـرا که بایـد انجام می شـد در بیمارسـتان 
قائم بسـتری شـد. به من گفتنـد آمبولی ریه 
کرده و تا امروز در بیمارسـتان بسـتری است 
و شـاهد این هسـتم که زخم بسـتر هـم پیدا 

کـرده اسـت.

مزد هنر!
عزلت و تنهایی بازیگر مشهدی ســریال  خاطره انگیزه «مزد ترس» که در بستربیماری  و فراموشی روزگار می گذراند

 اوایــل دهــه پنجــاه 
بــود کــه احمد فخــر را 
به عنــوان تهیه کننــده 
برنامــه نوجوانــان رادیو 
مشهد شــناختم. او خود 
مــرا برگزید و بــه جمع 
مجریان این برنامه افزود. 
گویندگان نوجوان رادیو 
در آن ســال ها شــش 
نفر بودیم که از میان آن هــا می توانم به جواد 

آتش افروز و مسعود فرزین هم اشاره کنم.
شور و شــوق برنامه نتیجه شــخصیت قوی، لب های 

همیشه خندان، تســلط او به کار تهیه کنندگی رادیو، 
ابتکارات و خلاقیت های او بود.

در فواصل ضبط برنامه تنها نشاط و شادی و خنده بود 
که به گوینــدگان و عوامل برنامه هدیــه می کرد. این 
وجد و سرور تنها شامل حال عوامل برنامه خودش نبود 
هرگاه از پیچ وخم راهروهای رادیو صدای خنده می آمد 

احمد فخر بی شک آنجا بود.
او نویســنده خوش قلمی است بســیاری از متن ها 

را برای ضبط بداهه می نوشــت. احمــد فخر به جز 
تهیه کنندگی و نویســندگی، خواننده، بازیگر فیلم 
و ســریال تلویزیون و هنرمند تئاتر است. او دلی به 
وســعت دریا پاک و وســیع دارد. به جرئت می توانم 
بگویم همــه همکاران عاشــقش هســتند و برایش 

احترام خاصی قائل اند.
بعدها من به واحد خبر صداوسیما رفتم اما همچنان 
شــاهد فعالیت های هنری او چــه در رادیو و چه در 

دیگر عرصه هــا بودم. گاهی نیز که فرصت می شــد 
یکدیگــر را می دیدیم از گذشــته و آینــده حرف 
می زدیم. دوبــاره صدای خنده های دوســتانه مان 

بلند می شد.
شاخص ترین ســریال های تلویزیونی که او در آن ها 
ایفای نقش کرد «مــزد ترس» و «بــازی با مرگ» 
بود. او همچنیــن در پروژه های تئاتر بســیار فعال 
بود و بازیگری تئاتر را نیز به صــورت حرفه ای ارائه 
می داد. افزون بر هنرمندان و کارکنان صداوســیما، 
هنرمنــدان تئاتــر و بازیگران فیلم و ســریال نیز او 
را از نزدیک می شناســند و با او خاطــره دارند، اما 
داستان ازآنجا شروع شد که با یک خون ریزی مغزی 

احمد فخر را دریابیم

نمایی از سریال« مزد ترس» با بازی احمد فخر و عبدالرضا اکبری

پرویز روحبخش
روزنامه نگار و شاعر
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